
پرسش ۶۶۸: آیا خدا وجود دارد؟ 

الـسؤال/ ٦٦٨: السـلام عـلیكم یـرجـى بـیان إثـبات وجـود خـالـق بـدلـیل واضـح قـبل 
أن نـثبت وجـود نـبي وإمـام ووصـي الـخ.... ھـل فـعلاً إنّ الله مـوجـود؟ ولـماذا خـلق 

البشر؟ ھل یرید أن یتسلى؟ أفیدونا مشكورین. 
المرسل:haidermawla- السوید 

سـلام علیکم. پیش از آنکه وجـود پیامـبر، امـام، وصی و.... را بـه اثـبات بـرسـانیم، انـتظار 
بیان اثـبات وجـود داشـتن آفـریننده می رود. آیا خـداونـد وجـود دارد؟ چـرا بشـر را آفـرید؟ آیا 

می خواهد به آرامش برسد؟ ما را مستفیض فرمایید و متشکرم. 
فرستنده: haidermawla ـ سوئد 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمد e رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

وسلم تسلیماً. 

پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمدلـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 

سلم تسلیماً. 

ھذه بعض الأدلة العقلیة على وجود الحقیقة الموجدة لھذا العالم: 
بـرخی از دلایل عقلی در خـصوص وجـود داشـتن حقیقتی مـوجـود که این عـالَـم را بـه 

وجود آورده، به شرح زیر می باشد: 



أ/ إنّ الـموجـودات إمّـا أن یـكون فـیھا غـني بـذاتـھ أو لا یـكون، وعـندھـا لـو 
رتـبت كـعلل ومـعلولات كـما ھـو حـالـھا؛ فـإمّـا أن تـرجـع وتـدور عـلى الـعلة 
الأولـى وتـكون مـعلولـة لآخـرھـا، وھـذا بـاطـل؛ لأنّ مـعناه أنّ الشـيء مـعدوم 
ومـوجـود فـي آن واحـد أو تتسـلسل، وھـو بـاطـل أیـضا؛ً لأنّ الـكون محـدود 
ومـتناه وبـالـتالـي لابـد لـلمعلول الأخـیر فـي السـلسلة مـن عـلة فـلا یـبقى إلاّ أن 

ھناك غنیاً بذاتھ وھو المطلوب. 
الـف ـ مـوجـودات یا بـه خـودی خـود بی نیاز هسـتند یا خیر، و بـرحسـب وضعیت شـان، در 
سیستم عـلت و مـعلول در جـایگاه خـود قـرار می گیرنـد. اگـر بـرگـردد و بـه عـلت اول بـرگـردد که 
بـرای دیگری مـعلول بـاشـد این امـر بـاطـل اسـت؛ چـرا که مـعنایش این اسـت که چیزی در 
آنِ واحـد هـم بـاشـد و هـم نـباشـد یا هـمان تسـلسل پیش می آید که این نیز بـاطـل اسـت؛ چـرا 
که هسـتی، محـدود و مـتناهی اسـت و در نتیجه بـاید مـعلول دیگری در سـلسله ی عـلت هـا 
بـاشـد که در این صـورت چـاره ای جـز این نیست که حقیقتی بـه خـودی خـود بی نیاز بـاشـد و 

این امر مطلوب است. 

ب/ الـعالـم لـیس أزلـیاً بـل حـادث؛ لأنـھ مـتغیر ومـركـب وكـل حـادث مسـبوق 
بالعدم، فلابد لھ من قدیم غیر مسبوق بالعدم أظھره للوجود. 

ب ـ عـالَـم ازلی نیست، بلکه حـادث می بـاشـد؛ چـرا که در حـال تغییر می بـاشـد و مـرکب 
اسـت، و هـر حـادثی مسـبوق بـه عـدم([72]) اسـت؛ در نتیجه بـاید قـدیمی مـوجـود بـاشـد که 

مسبوق به عدم نبوده([73]) و آن را به وجود آورده باشد. 

وكـون إن الـعالـم الـجسمانـي أو الـكون الـجسمانـي الـذي نـعیش فـیھ حـادث 
وقـد ثـبت حـتى بحسـب الـبحوث الـفیزیـائـیة الحـدیـثة، فـلو كـان الـعالـم الـجسمانـي 
أزلـیاً لـكان مسـتقراً مـتوازنـاً لا  كـما ھـو حـالـھ الآن مـن الاضـطراب والـتغیرّ 
المسـتمر، ولـلمزیـد یـمكن مـراجـعة بـحوث الـفیزیـاء الـكونـیة الحـدیـثة فـي ھـذا 
الأمـر، والـمفروض أنّ الملحـدیـن یـلتزمـون الآن إنّ الـعالـم حـادث ولـیس 



أزلــیا؛ً لأنــھم بحســب ادعــائــھم تــطبیقیین ویــقرّون مــا یــقرّه الــعلم الــمادي 
وقوانینھ. 

عـالَـم جـسمانی یا کیهان جـسمانی که در آن زنـدگی می کنیم، حـادث اسـت. این مـطلب 
حتی بـا تحقیقات فیزیک نـوین نیز بـه اثـبات رسیده اسـت. اگـر عـالـم جـسمانی ازلی بـاشـد، 
بـاید پـایدار و بـا ثـبات بـاشـد، نـه آنـگونـه که اکنون مـشاهـده می شـود در جـنبش و تغییر 
گـاهی بیش تـر می تـوانید بـه تحقیقات فیزیک کیهان شـناسی نـوین در  دایمی. بـرای کسب آ
این زمینه مـراجـعه نـمایید. بـنابـراین بـاید ملحـدان اکنون بـه اینکه جـهان حـادث اسـت و 
ازلی نمی بـاشـد، پـایبند بـاشـند؛ چـرا که آنـها طـبق ادعـای خـودشـان بـه آنـچه عـلم مـادی و 

قوانینش بیان می کند، اقرار می کنند و آن را عملی می دانند. 

ج/ الـحكمة والـنظام فـي الـعالـم تـدلان عـلى أنّ وراء ھـذه الـحكمة، وھـذا 
النظام منظم حكیم. 

ج ـ حکمت و نــظم مــوجــود در این عــالَــم بــه این مــطلب اشــاره دارد که در پــسِ این 
حکمت و نظم، نظم دهنده ای حکیم وجود داشته باشد. 

وأمـثلة ھـذا الـنظام: وجـود طـبقات غـلاف الأرض بھـذه الـكیفیة ومـلوحـة 
میاه البحار وجریان میاه الأنھار. 

مـثال هـای این نـظم: وجـود طـبقه هـای پـوسـته ی زمین بـا این کیفیت، شـوری آب  دریاهـا 
و جریان داشتن آب  رودها. 

أمّـا بـالنسـبة لـسؤالـك الآخـر؛ وھـو لـماذا خـلق البشـر أو بـالأحـرى أن تـقول 
لـماذا خـلق الخـلق والبشـر أحـد الـموجـودات، فھـذا الـسؤال لا یـقدّم ولا یـؤخـر 
فـي إثـبات وجـوده سـبحانـھ فـإن ثـبت لـك بـالأدلـة الـمتقدمـة وجـوده سـبحانـھ 



وتـعالـى عـندھـا أتـقدم مـعك خـطوة إلـى الأمـام وأجـیب أسـئلتك الأخـرى والله 
ولي التوفیق ھو ولیي وھو یتولى الصالحین. 

أحمد الحسن - محرم الحرام/ 1432 ھـ 

امـا در مـورد پـرسـش دیگر شـما: اینکه چـرا خـداونـد انـسان را آفـرید؟ یا بـه عـبارت بهـتر: 
چـرا خـداونـد مخـلوقـات را آفـرید و انـسان نیز یکی از این مـوجـودات اسـت؟ این پـرسشی 
اسـت که بـر اثـبات وجـود خـداونـد سـبحان چیزی اضـافـه و از آن چیزی کم نمی کند (هیچ 
تـقدّم و تـأخّـری در این خـصوص ایجاد نمی کند). اگـر بـا دلایل پیشین وجـود او سـبحان و 
مـتعال بـرایت ثـابـت شـود، یک گـام بـا شـما بـه جـلو می آیم و پـرسـش هـای دیگر شـما را پـاسـخ 
خواهم داد. و خداوند توفیق دهنده است. او سرپرست من است و سرپرست شایستگان. 
 احمدالحسن ـ محرم الحرام ۱۴۳۲ ه 

 ******

[72]- یعنی پیش از وجود داشتن، عدم بوده است (مترجم- برگفته از کتاب توهم بی خدایی احمدالحسن ع). 
[73]- یعنی چیزی که ابتدا و آغازی ندارد (مترجم - برگفته از کتاب توهم بی خدایی احمدالحسن ع). 


